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حمیده ذاکری| در سفر امام حسین(ع) از حجاز به کربلا، علاوه بر مردان، زنان بسیاری نیز حضور داشتند. این زنان جزو اهل بیت امام حسین(ع) یا از خانواده 

یاران آن حضرت بودند. زنان حادثه کربلا همانند مردان، وظیفه خاصی برعهده داشتند. آن ها در زنده ماندن این حادثه شگرف و تأثیرگذار نقش بسیار 

«تاریخ کربلا یک تاریخ و حادثه مذکر-مؤنث است؛ حادثه ای که مرد و زن هر دو در آن نقش دارند، ارزنده ای ایفا کردند. طبق بیان شهیدمطهری(ره)،

ولی مرد در مدار خودش و زن در مدار خودش».

زنان؛ پرچم داران قیام
حضرت زینب(س) در این موضوع تردید نیست که مؤثرترین زن در صحنه کربلا،

است. ایشان از ابتدای قیام با ترک خانه، همراه امام حسین(ع) بودند و در تمام 

طول سفر و پس از آن، هنگام محاصره زنان و کودکان در کربلا توسط دشمنان،

کنار امام بودند. گفت وگوهاى ایشان با امام  در شب عاشورا، حضورشان درکنار 

بدن على اکبر (ع) و حضرت سیدالشهدا در روز عاشورا، پاسداری از امام سجاد (ع) و 

سرپرستی کاروان اسرا و پس از آن، خواندن خطبه افشاگرانه در کوفه و همچنین 

در مجلس یزید، هرکدام حماسه ای بی بدیل در تاریخ شیعه است که آن ها را یک 

زن آفریده است و ماندگار شده اند.

مبارزه با تحریف
به گفته کارشناسان، یاران امام حسین (ع) خود را از تعلقات دنیوی جدا کرده بودند 

و با علم به اینکه نتیجه این سفر جز مرگ و شهادت نیست، ایشان را همراهی 

می کردند. بر این اساس آمده است که امام حسین(ع) برای اینکه فقط یاران مخلص 

همراهشان باشند، اقداماتی انجام دادند؛ از جمله ضمن خطبه ای که قبل از 

حرکت از مکه به سوی عراق خواندند، درباره مرگ و لقای خداوند سخن گفتند 

«هرکه آماده است خون خود را در راه ما نثار کند و خود را آماده لقاى  و فرمودند:

خداوند سازد، با ما رهسپار شود». همچنین در یکی از منزلگاه ها پس از اعلام خبر 

کشته شدن مسلم و  هانی و عبدا...بن یقطر، بیعت را از همراهان خود برداشتند.

درنتیجه همه جز همان عده از یاران حضرت که از مدینه با ایشان همراه بودند،

«قندوزى»، نقل مى کند که امام(ع) در منزلگاه  رفتند. دانشمند معروف اهل سنت،

«زباله»، پس از شنیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل و بى وفایى کوفیان، رو به 

«اى مردم! هرکه از شما در برابر تیزى  همراهانشان کردند و چنین فرمودند:

شمشیر و زخم نیزه ها بردبار است، با ما بماند والا از ما جدا شود».

نخستین مرثیه سرایان
رباب، همسر امام حسین(ع) و مادر بانو سکینه و حضرت علی اصغر(ع) است. رباب را زنی خردمند، بافضیلت 

و شاعر معرفی کرده اند و گفته می شود ایشان که شاهد شهادت همسر، فرزند و دیگر نزدیکان خویش بود،

تنها یک سال پس از واقعه عاشورا زنده ماند و در این مدت زیر هیچ سایه اى نرفت و برخى گفته اند که در 

این مدت بر سر مزار امام  به سوگ نشست. در نقلى آمده است که خانه این بانوی بزرگوار را فرماندار یزید در 

«آن که نورى  مدینه تخریب کرد. رباب، مرثیه هاى جان گدازى در رثاى امام حسین(ع) سروده است، ازجمله:

پرتوافشان بوده است،  اکنون کشته دفن  ناشده کربلاست/ نواده پیامبر! خدا تو را از سوى ما جزاى نیکو دهد.

[تو] از زیان وزن اعمال [در قیامت ]، دور گشته اى/ تو براى من کوهى سخت بودى که به آن، پناه مى بردم  

و تو با رحمت و دیندارى با ما مصاحبت مى کردى/ [پس از تو] چه کسى براى یتیمان باشد و چه کسى براى 

درخواست کنندگان؟/ و چه کسى نیاز را برطرف کند و مسکینان، به چه کسى پناه برند؟/ به خدا سوگند، پس 

از تو با هیچ فرد دیگرى ازدواج نخواهم کرد تا آنکه میان شن و گل، مدفون و ناپیدا شوم».

ام البنین، مادر حضرت ابوالفضل (ع)، دیگر بانوی مرثیه سرای واقعه کربلاست. در مقاتل الطالبین آمده است:

«ام البنین که مادر چهار پسر کشته شده بود، به بقیع مى رفت و در آنجا، اندوهگین ترین و سوزناک ترین 

مرثیه سرایى ها را براى پسرانش انجام مى داد. مردم، نزد او گرد مى آمدند و به آن مرثیه ها گوش فرامى دادند.

مروان هم جزو کسانى بود که به بقیع مى آمد و به مرثیه ام البنین، گوش مى داد و مى گریست ».

همچنین ام سلمه، همسر بزرگوار پیامبر(ص)، در قیام عاشورا به نوعی رازدار سیدالشهدا(ع) و مطلع از واقعه 

کربلا و شهادت ایشان بود. می گویند پیامبر(ص) قطعه اى از خاک کربلا را به او داده و خبر داده بودند که 

هرگاه این تربت تبدیل به خون شد، بدان که حسین(ع) شهید شده است. ام سلمه قبل از حرکت، سخنانی را 

با امام حسین(ع) مطرح کرد و روز عاشورا از طریق دیدن پیامبر(ص) در خواب و نیز خون شدن خاکى از کربلا 

که در نزدش بود، از شهادت امام  باخبر شد. او از اولین به سوگ نشستگان سالار شهیدان است.

آماده براى جهاد
در روایت است که زنانی در میدان کربلا دست به سلاح بردند و به جهاد پرداختند. ام وهب مشهورترین این 

زنان بود که پس از اینکه شوهرش به میدان رفت، او نیز چوبی  برداشت و او را همراهی کرد. طبری می نویسد:

«ام وهب، چماقی برگرفت و سوی شوهر خویش رفت و می گفت: پدر و مادرم به  فدایت! از پاکان، از باقی ماندگان 

محمد(ص)، دفاع کن. عبدا... سوی وی آمد تا او را پیش زنان ببرد و زن، جامه وی را گرفته بود، می کشید و 

می گفت: باید من هم با تو بمیرم. امام حسین(ع) آن زن را ندا داد و گفت: خدا شما خاندان را پاداش نیک دهد! 

 ای زن، خدایت رحمت آرد! پیش زنان بازگرد و با آن ها بنشین که بر زنان، پیکار(واجب) نیست» و  ام وهب پیش 

زنان بازگشت». همچنین همسر جناده بن کعب انصاری که شوهر و فرزندش را تشویق به یاری حسین (ع) کرده 

بود و آن دو در رکاب آن حضرت به شهادت رسیده بودند، خود نیز روانه میدان شد. او این گونه رجز می خواند:
«من پیر و زنی ناتوان و شکسته حالم. اما با ضربت خشن و سخت، شما را می کوبم تا از حریم فرزند فاطمه (س)

حمایت کنم». او دو نفر را به قتل رساند. امام حسین(ع) به او دستور دادند برگردد و برای او دعا کردند.

زنانی که در این واقعه به دفاع از حرم امام پرداختند، تنها در لشکر امام حسین(ع) نبودند و گفته می شود که در 

روز عاشورا زنی از قبیله بکربن وائل که با شوهرش درمیان لشکر ابن سعد بودند، پس از شهادت امام و یارانشان،

آن هنگام که لشکریان به خیمه ها یورش بردند، شمشیری به دست گرفت و مقابل آنان ایستاد و گفت:  «ای 

آل بکربن وائل! آیا جا دارد هستی دختران پیغمبر خدا(ص) به یغما برود؟ فرمانروایی نیست مگر برای خدا،  ای 

خون خواهان پیغمبر اسلام!». شوهرش آن زن را گرفت و به طرف جایگاه خود بازگرداند.

همسران شهدا
درواقعه عاشورا زنان به عنوان مشوق و پشتیبان همسر خود ظاهر شدند. برخی 

از این زنان مانند دُلهُْم، همسر زهیر، با تشویق شوهرش زهیربن قین، موجب 

دیدار زهیر با امام حسین(ع) شد. زهیر پس از ملاقات با امام در ادامه، در زمره 

یاران خاص حضرت قرار گرفت و شهادت، پاداش این همراهی اش شد. براساس 

برخى نقل ها، دلهم هنگام وداع با شوهرش از او خواست که نزد جد حسین (ع)،

همسر عمروبن جناده از دیگر شجاعان در واقعه کربلا بود. این  از او یاد کند.

زن بزرگوار پس از شهادت همسرش، عمروبن جناده، فرزند جوانش را به میدان 

فرستاد و او را برای جهاد تشویق کرد. همچنین در واقعه عاشورا زنانی بودند 

که در مسیر زمینه سازی برای یاری رساندن به امام حسین(ع) و یارانش حرکت 

ماریه یکی از این زنان بود. گفته می شود او زنی شیعه بود که در بصره  کردند.

ساکن بود و خانه اش مدتى محل تجمع و گفت وگوى طرفداران امام حسین(ع).

ثمره این تجمع، حرکت سه نفر(یزیدبن ثبیت و دو پسرش عبدا... و عبیدا...) به 

مکه و همراه شدنشان با قافله شهیدان کربلا بود.

منابع:

طبری، محمدبن جریر، تاریخ 
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زنان عاشورایی
کربلایحسینی بانواندر بررسیعملکرد

مفاهیم انسانی زیادی در زبان و فرهنگ ما وجود دارد؛ مفاهیمی  

که گاهی می بینیم تعریف مشخصی هم از آن ها در ذهن نداریم.

یکی از این مفاهیم زیبای انسانی، به نام آزادگی از آن یاد می شود.

آزادی و آزادگی دو مفهوم مرتبط و زیبا هستند. آزادی بیشتر 

درباره رهایی از اسارت های ظاهری به کار می رود و آزادگی درباره 

رهایی از اسارت های باطنی؛ به این معنا که پرنده عقل و جان یک 

انسان آزاده در آسمان دنیا، پیوسته به دنبال حقایق می گردد و 

می رود تاآنکه شاخه حق و حقیقت را بیابد و درکنار آن آرام بگیرد.

«آزاده در همه حال آزاده  امام صادق(ع) در این باره می فرمایند:

است. اگر بلا و سختى به او رسد، شکیبایى ورزد و اگر مصیبت ها 

بر سرش فرو ریزند، او را نشکنند؛ هرچند به اسیرى افتد و مقهور 

شود و آسایش را از دست بدهد و به سختى و تنگدستى افتد؛

چنان که یوسف صدیق امین، صلوات ا...علیه، به بندگى گرفته 

و مقهور و اسیر شد، اما این  همه به آزادگى او آسیب نرساند».

(کافى، ج۲، ص۸۹، ح۶).در کربلا، تصویر آزادگی در ماجرای حر 

به وقوع پیوست. مصداق بارز آزادگی یک انسان را در جریان مربوط به حربن یزید 

ریاحی، از سران لشکر دشمن امام حسین(ع)، می توانیم ببینیم. درواقع او ابتدا 

با دشمن درون خود به مبارزه برمی خیزد. آزادانه روی به سوی حق می آورد و در 

پایان در آفتاب ولایت، ذوب می شود و بر دشمن امام حسین(ع) حمله می برد و شهد 
شهادت را می نوشد و آزادگی را با این رفتار معنا می کند که حضرت امام حسین(ع)

«أنت الحرٌ کما  بر بالین او حاضر می شوند و با او این چنین سخن می گویند:

نیا و الآخره: تو آزادی؛ چنان که مادرت نامت نهاد. تکَْ امُّکَ، أنَتَْ حُرٌّ فیِ الدُّ سَمَّ

تو آزادی در دنیا و آخرت!».

امام حسین(ع) درواقع می خواهند این آزادگی را در مخاطب خود زنده کنند؛ همان 

آزادگی که در حر زنده شد و در کربلا بسیار کمیاب بود.امام حسین(ع) در روز 

عاشورا پس از آنکه همه یارانشان به شهادت رسیدند، به تنهایی مشغول نبرد 

بودند. تیرها و نیزه ها از هرسو بدن مبارک امام را نشانه می گرفتند. در این هنگام،

لشکر انبوهی به فرماندهی شمربن ذی الجوشن، بین امام و خیمه های آن  حضرت 

«ای  فاصله انداختند و قصد حمله به خیمه های امام را داشتند که امام فرمودند:

پیروان آل ابی سفیان! اگر دین ندارید و از قیامت نمی هراسید، در دنیایتان آزاده 

باشید و اگر فکر می کنید عرب هستید، به اصل ونسب خودتان برگردید و... تا 

من زنده هستم، به خیمه ها حمله نکنید».در این جمله، امام اولا: حریت در دنیا 

را از آنان می خواهند؛ یعنی رعایت اخلاق و قوانین عمومی  جنگ ها را که درمیان 

همه اقوام جهان معتبر است. ثانیا: آن ها را به رعایت برخی اخلاق نیک عرب ها 

دعوت می کنند و به عبارتی، چنین می فرمایند که اگر مسلمان نیستید، عرب 

که هستید، پس چرا قوانین پذیرفته شده در جامعه  عربی را زیر پا می گذارید؟

خلاصه اینکه در هر جامعه  با هر عقیده و فکری، برخی ویژگی های مثبت وجود 

دارد و عرب ها نیز در آن زمان و حتی قبل از اسلام با تمام صفات منفی که داشتند،

قوانینی انسانی مثل تعرض نکردن به زنان و کودکان تا پایان جنگ درمیان آن ها 

وجود داشت که عمل به آن، نوعی آزادگی به شمار می آمد و امام به دنبال زنده کردن 

همین آزادگی درمیان آنان بودند و آن ها را به همین آزادگی دعوت کردند.خداوند 

بزرگ به همه ما کمک کند که بتوانیم همیشه و در همه حال در زندگی خودمان،

. پیرو آزادگی امام حسین(ع) و یاران باوفایشان باشیم. ان شاء ا...

امام آزادگان
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قیامی از  درون

غروب شد یا نه، نمی دانم. سرخی خون ها بود که به آسمان رسیده بود یا نه،

نمی دانم. هرچه بود، بچه ها ترسیده بودند. شاید زنان چادرهایشان را محکم 

گرفته بودند. نگاه حسین(ع) را دیده بودند که به سمت خیمه ها دوخته شده است.

شقاوت هرکدام راهی داشت؛ یکی نفرت علی(ع) و پسرانش را در دل داشت، یکی 

به طمع سکه آمده بود، یکی به طمع جاه و جایگاه در حکومت یزید، اما ماجرا به 

اینجا ختم نشد. انگار خون حسین(ع) آن ها را گستاخ تر کرده بود و راه شقاوتشان 

را بازتر. حسین(ع) را که شهید کردند و تک تک بنی هاشم و اصحاب را، حالا 

به دنبال غارت خیمه ها و اهل بیت حسین(ع) بودند. همه درپی غنیمت به سمت 

خیمه ها حمله کردند. طمع غنیمت، چشمان خیلی هایشان را کور کرده بود.

زنی در لشکر عمربن سعد بود از طایفه بنی بکر. با همسرش آمده بود. غیرتش به 

جوش آمد. شاید برای هرکه نقطه ای هست برای عاقبت به خیری، راهی هست 

برای سعادت، حتی اگر در لشکر عمر بن سعد باشی. در تاریخ نیامده است که 

سرنوشت او چه شد، اما مردانی را دید که بر چند زن بی پناه حمله می کردند.

شمشیر کشید بر قبیله اش. فریاد زد:  «ای آل بکر! دختران رسول خدا را غارت 

کنند، درحالی که جز خدا پناهگاهی ندارند؛ برای خون های رسول خدا(ص) قیام 

کنید». او در درونش قیام شد و شمشیر کشید، اما همسرش مقابلش ایستاد و 

او را به عقب راند.

بردار و 
بخوان

خون آورد

انتشارات انقلاب اسلامی کتابی منتشر کرده است به نام «خون آورد».این کتاب 

امسـال منتـشر شـده اسـت، امـا روایـت آن مربوط بـه حـدود ۴۵ سـال پیش یعنی 

سـال۱۳۵۵ اسـت؛ دو سـال قبـل از انقـلاب اسـلامی و در فضـای خفقـان آوری 

«خـون آورد» گـزارش یـک جلسـه اسـت؛ گزارشـی  کـه سـاواک ایجـاد کـرده بـود.

متعلـق بـه سـاواک از یـک جلسـه خصوصـی در تاریـخ۱۳۵۵/۱۰/۱۰ و مصـادف 

با تاسـوعای حسینی.اسـم های نوشته شـده روی کتاب، عجیب آدم را وسوسـه 

می کنـد بـرای خواندنـش.  کتـاب، مـشروح گفت وگـوی رهـبر معظـم انقـلاب،

حضرت آیت ا...العظمی خامنه ای(مدظله العالی)، دکتر علی شریعتی و مرتضی 

مطهری اسـت. جلسـه و گفت وگو درباره قیام امام حسـین(ع) اسـت.فکر کن روز 

تاسوعاسـت و بـه هیئتـی دعـوت شـده ای؛ هیئتـی خصوصـی... نـه اینکـه اهالی 

هیئـت نخواهنـد عمومـی شـود، نه. فشـار نیروهای شـاه نمی گـذارد عمومی اش 

کننـد. آقـای خامنـه ای روحانـی جوانـی اسـت کـه حرکـت و قیـام امام حسـین را 

تحلیـل و تفسـیر می کنـد. شـهیدمطهری درمـورد مفهـوم قیـام و اهمیـت آن در 

قـرآن صحبت هایـی می کنـد و دکـتر شریعتـی بـا زبـان ادبیات مآبانـه خویـش،

کلمـه ثوره(انقـلاب) را تحلیـل می کنـد و اشـعاری را می خوانـد کـه سـاواک در 

وصـف آن، کلمـه پرشـور را بـه کار می برد.جلسـه در خانـه آقـای تحریریـان، از 

تجـار و مذهبی هـای تهـران، برگـزار شـده اسـت. سـاواک هشـدار می دهـد کـه 

تشـکیل چنین جلسـاتی و تبلیغ آن برای قشر روشـن فکر و دانشـجوی جامعه،

خطرناک است.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

«خصوصیت جامعه  جاهلی این است که در 

آن توحید نیسـت. در آن عبادت و پرسـتش 

و عبودیـت -عبودیـت، تعبیـر بهـتری اسـت 

کـه در فارسـی به جـای عبـادت اسـتعمال 

بشـود و از پرسـتش و ماننـد این هـا بهـتر 

اسـت- بـرای خـدای یکتـا نیسـت؛ عبودیت 

بـرای خدایـان اسـت یـا خدایـان بتـی بـه 

شـکل بـت چوبـی و سـنگی و فلـزی و غیـره 

و یـا خدایـان جانـدار کـه خدایـان بی جـان 

هـم سـمبل های خدایـان جانـدار هسـتند؛

خـدای بی جـان، رمـز خدای جاندار اسـت.

پس در جامعه جاهلی، توحید وجود ندارد.

در جامعـه  جاهلـی اربـاب متفرقـون بر مردم 

حکمروایـی می کننـد».


